
شوهر  و  زن  ســجــادپــور-  سیدخلیل 
کریستالی که ماجراهای وحشتناکی را 
اینترنتی  از راننده تاکسی  با زورگیری 
در مشهد رقم زده بودند، درحالی برای 
آخرین بار پای میز محاکمه ایستادند که 
مدعی بودند مــواد مخدر از نان شب هم 

واجب تر است! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
شب بیست و یکم آبــان گذشته، راننده 
یکی از شرکت هــای تاکسی اینترنتی، 
ــا پلیس تــمــاس گــرفــت و  وحــشــت زده ب
ماجرای تکان دهنده ای را بازگو کرد. 
او که هنوز از تــرس صدایش می لرزید 
از زن و شوهر جوانی سخن گفت که به 
عنوان مسافر ســوار خـــودروی وی شده 
اند، اما در مسیر با تهدید به اسیدپاشی 
و با یک قبضه تبر ترسناک، خــودروی او 
را زورگیری کرده اند. در پی این تماس، 
ماموران انتظامی وارد عمل شدند و چند 
روز بعد، زوج زورگیر کریستالی را دستگیر 
کردند. پرونده این زوج جوان پس از طی 
مراحل دادرســی، به شعبه ششم دادگاه 
ــوی ارســـال  ــان رضـ ــراس ــک خ کــیــفــری ی
شد؛ چرا که اقدامات وحشتناک آن ها 
موجی از نگرانی را در بین رانندگان به راه 
انداخته بود.طبق گزارش پلیس، این زوج 
خطرناک سابقه دار قبلا نیز دو دستگاه 
خــودروی تیبا و پراید را با همین شیوه 
زورگیری کرده بودند. طولی نکشید که 
زوج جوان با اتهام آدم ربایی و مشارکت در 
سرقت مسلحانه شبانه، پای میز محاکمه 
نشستند تا به ســوالات تخصصی قضات 
با تجربه شعبه ششم دادگــاه کیفری یک 
ــوی پاسخ دهند و از خود  خــراســان رض

دفاع کنند.
ــزارش اختصاصی خــراســان، در  بنابر گ
آغاز جلسه دادگاه ابتدا شاکی پرونده که 
راننده ای 37 ساله بود به تشریح ماجرای 
زورگــیــری پرداخت و در حالی که هنوز 
ــدن مــرد تبر به دســت و زنــی که  هم از دی
بطری اسید در دست داشت، وحشت زده 
ــاره آن شب  به اطــراف می نگریست، درب
ترسناک گفت: سفری رفــت و برگشت 
از طریق شرکت اینترنتی به من واگــذار 
شد که باید مسافرانی را از توس 97 به 
شهرک کشف می بردم و آن ها را بازمی 
گرداندم، اما هنوز به مقصد نرسیده بودیم 
که مسافرانم پیاده نشدند و با تهدید تبر و 

اسید مرا به بیابان های انتهای توس 97 
بردند و با چند ضربه تبر نه تنها مرا مجروح 
کردند، بلکه ضربه هایی نیز به خودروی 
من کوبیدند و من از ترس خودروی سمند 
را رها کردم و حتی به پشت سرم نیز نگاه 
نکردم. فقط در بیابان می گریختم؛ چرا 

که آن ها تبر به  دست در تعقیب من بودند.
ــزارش روزنـــامـــه خـــراســـان، سپس  ــ ــه گ ب
»مجتبی« )متهم( با  دستور رئیس دادگاه 
مقابل میز عدالت ایستاد و به سوالات فنی 

مقام قضایی پاسخ داد.
حقیقت ماجرا را بیان کنید؟ 

آن شب خیلی بی پول و خمار بودم. همسرم 
به تاکسی اینترنتی زنــگ زد و ما سوار 
خــودرو شدیم. وقتی به بیراهه رسیدیم 

من راننده را ترساندم 
و آن بنده خدا هم فرار 
کــرد و رفــت. بعد از آن 
با شماره ای که هنگام 
ــودرو  ــ ــت خ ــ ــواس ــ درخ
تماس گرفته بود، زنگ 
زدم که من اشتباه کرده 
ام و از او خواستم، بیاید 
خـــودروی خــود را پس 
ــودرو  ــون خ بگیرد! چ
هم نقص فنی داشت! 
ــل خـــودرو مبلغی  داخ
ــک سکه  وجـــه نــقــد و ی
طلای پارسیان و کارت 
بانکی بود که آن ها را 

برداشته بودیم.
چه  بــه  متعلق  تــبــر 

کسی بود؟ مال خودم است. 
بطری اسید هم دست شما بود؟ اسید 
نبود، آب رخــت چــرک ها بــود که بعد از 
شست وشوی لباس، همسرم داخل بطری 

ریخت.
مطمئن هستید؟ بله!

خودت درون بطری ریختی؟ نه همسرم 
پر کرد. 

چه رنگی بود؟ آب کف لباس چرک بود.
روی آن آب ها کف هم بود؟ مقداری کف 

داشت.
ــای کثیف را  ــرا همسرت آن آب ه چ
درون بطری ریخت؟ برای آن که راننده 

را بترسانیم.
پس نقشه زورگیری را از قبل طراحی 
کرده بودید؟ بله! قبل از آن که با تاکسی 

را  نقشه  ــن  ای بگیریم  تــمــاس  اینترنتی 
کشیدیم!

چه کسی طراح این نقشه بود؟ همسرم 
آن را برنامه ریزی کرد.

انگیزه شما چه بــود؟ خمار بــودم، پول 
مواد نداشتم! 

ــی را  ــذای یعنی پـــول خــریــد مـــواد غ
داشتید؟ نه! شکمم سیر نبود.

یعنی گرسنه بودید و به خاطر تامین 
پول مواد این زورگیری را انجام دادید؟ 
بله! مــواد از همه چیز مهم تر است حتی 

از شکم! 
به چه منظوری به خیابان تــوس 33 
رفتید؟ جزئی از نقشه بود. می خواستم 
راننده تصور کند که این جا منزل اقوام و 

آشنایان ماست تا پلیس نتواند ما را دستگیر 
کند! 

وقتی به تــوس 97بازگشتید چــرا به 
راننده گفتید »حرکت کن«!؟ چون قصد 
داشتیم او را به بیابان های خلوت ببریم و با 

ترساندن وی، خودرواش را سرقت کنیم! 
چرا تبر حمل می کردی؟ برای ترساندن 
راننده آن را برداشتم. تبر را یک هفته قبل 

از یک معتاد گرفته بودم.
از کجا سوار خودرو شدید؟ از توس 97

ولی شما در جاده گاز زورگیری کرده 
اید؟ بله! من از راننده خواستم به جاده 
گاز برود و از آن جا تا مکانی که  خودرو را 
گرفتیم حدود 15 دقیقه مسیر را طی کرد.

جاده گاز کجاست؟ آخر توس 97
با تبر به شاکی ضربه ای زدید؟ بله! یک 

ضربه با پشت تبر زدم و یک ضربه دیگر هم 
به کنسول خودرو زدم.

بطری حــاوی آب یا اسید دســت شما 
بود؟ نه! دست همسرم بود.

چه لوازمی را از داخل خودرو سرقت 
کردید؟ 200 هزار تومان درون خودرو 
بود.60 هزار تومان هم از کارت عابر بانک 
برداشت کردیم. سکه پارسیان را هم به 
مبلغ 150 هزار تومان فروختیم. لاستیک 
زاپاس را هم برای ضمانت تعمیر خودرو به 

مکانیکی دادیم.
رمز کارت را چگونه به دست آوردید؟ 

داخل مدارک رمز آن وجود داشت.
رمز کارت دیگر را هم که 200 هزار تومان 

برداشت کردیم شاکی خودش داد! 
ــواد مخدر درون  م
ــودرو متعلق به  خـ
ــال من  کــیــســت؟ مـ

است.
چه مبلغی پول نقد 
درون خودرو بود؟ 
70 هــزار تومان بود 

که من برداشتم! 
ــت  ــاع ــن دف ــریـ آخـ
چــیــســت؟ مــن آدم 
ربــایــی نــکــردم. فقط 
راننده را ترساندم که 
او هم پیاده فرار کرد. 
بعد هم زنگ زدم که 
بیا خودروات را بگیر! 
ــر گـــــــزارش  ــ ــاب ــ ــن ــ ب
روزنامه  اختصاصی 
خراسان، در ادامه جلسه دادگاه، راضیه 
متهم دیگر پرونده نیز به ســوالات قضات 
زبـــده شعبه ششم دادگـــاه کیفری یک 

خراسان رضوی چنین پاسخ داد.
با مجتبی )متهم( چه نسبتی دارید؟ 

همسرم است.
شما با تاکسی اینترنتی تماس گرفتید؟ 
بله! با تلفن همراه همسرم زنگ زدم و به 
مقصد شاهنامه و توس 33 و بعد هم توس 
97 که محل سکونت مادرشوهرم است، 

خودرو تقاضا کردم.
ماجرا را بازگو کنید؟ من و همسرم در 
ــاره به  صندلی عقب نشستیم وقتی دوب
97 بازگشتیم همسرم به راننده  تــوس 
گفت به آخر جاده توس برود. چون آن جا 
خلوت و جاده خاکی بود، ولی ناگهان تبر 

را از زیر پیراهنش بیرون آورد و به راننده 
گفت: پول بده! راننده هم ترسید و با رها 

کردن خودرواش گریخت.
بطری حاوی اسید دست شما بود؟ بله! 
اما آب بود، راننده فکر کرد که اسید است 
حتی مقداری هم روی دستم ریخت که 
راننده هم دید! ولی چون همسرم گفت 

بطری اسید است، او ترسید!
ــوس 97  ــنــده را بــه انتهای ت ــرا ران چ
بردید؟ چون می خواستیم پول هایش 

را بگیریم! 
پس چرا ابتدا به منطقه کشف رفتید؟ 
چون می خواستیم راننده را گمراه کنیم! 
آن جا منزل یکی از دوستانم بود و من 120 
هزار تومان از او طلب داشتم که منزل نبود! 
شماره تلفن دوستتان را داریــد؟ نه! 

نمی دانم.
چرا با همسرت رفتی؟ به خاطر این که 

اجازه نمی دهد تنهایی جایی بروم.
چرا بطری آب را با خودتان برداشتید؟ 
من بــاردار هستم و احتمال داشت تشنه 

شوم!
شوهر شما ضرباتی با تبر به شاکی زد؟ 
چند ضربه به کنسول زد، ولی  چون با هم 

درگیر بودند من ندیدم!
بعد از فرار راننده چه کسی پشت فرمان 

خودرو نشست؟ من رانندگی کردم! 
گواهینامه رانندگی دارید؟ نه! 

تا کجا رفتید؟ تا اواسط توس 97 که منزل 
مادرشوهرم آن جاست. خودمان هم در آن 

محل ساکن هستیم! 
شما بعد از زورگیری با شاکی تماس 
گرفتید؟ بله! به او گفتم 5 میلیون تومان 
بده، بیا خودرو را در جایی رها می کنیم 
آن را ببر! ولی قبول نکرد، چون مدعی بود 
پول ندارد! ولی رمز کارتش را داد و ما هم 

200 هزار تومان برداشت کردیم.
با این پول ها چه کردید؟ هیچی مواد 
مخدر خریدیم! البته همسرم وقتی برای 
خرید کریستال رفته بــود مــقــداری هم 

خوراکی خرید! 
ــه کــردیــد؟ به  ــان را چ ــی ــارس ســکــه پ
ــزار تومان  145 ه طلافروشی به مبلغ 

فروختیم که همسرم کریستال خرید.
بنابر گــزارش روزنامه خراسان، با پایان 
یافتن آخرین جلسه محاکمه، به زودی 
 حکم دادگــاه دربــاره این زوج کریستالی

 بی رحم صادر می شود! 
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در امتداد روشنایی

شب چله ترسناک! 
نفس ها در سینه حبس شده بود، لحظات به تندی سپری می شد. 
رهگذران چشم از بالای پل عابر پیاده برنمی داشتند، خودروهای آتش 
نشانی آژیرکشان اژدهای سیاه خیابان را زیر لاستیک ها فرو می بردند. 
دلهره عجیبی رانندگان عبوری را به حاشیه بولوار می کشاند. خودروی 
گشت نیروی انتظامی هم به کنار پل رسید. افسر گشت سراسیمه در 
تاریکی از پله ها بالا رفت. مرد جوان آخرین لحظات زندگی خود را مرور 
می کرد و شاید گذشته را چون سکانس های یک فیلم بلند از مقابل 
چشمانش می گذراند. وقتی نفس را برای آخرین بار در سینه حبس 
کرد و به روی پاهایش بلند شد تا در تاریکی »شب چله«، خود را بر دهان 
اژدهای سیاه بیندازد و کف آسفالت خیابان را سرخ رنگ کند، ناگهان 
دستی گرم دستانش را فشرد. پلیس جوان او را بین آسمان و زمین 
نگاه داشت. دقایقی بعد مهندس 34 ساله در اتاق مشاور و  مددکار 
اجتماعی کلانتری نجفی مقابل سرهنگ کسروی )رئیس کلانتری( 
نشسته بود و روزگار تلخ خود را این گونه بیان کرد. »اگرچه خانواده ام 
اهل تبریز هستند، اما من در منطقه قاسم آباد مشهد به دنیا آمدم. پدرم 
مردی خشن و بی رحم بود به طوری که خانواده ام را خیلی اذیت می 
کرد. حتی یک بار که خواهر کوچک ترم موهای خواهر بزرگ ترم را می 
بافت، ناگهان پدرم از راه رسید و با دیدن این صحنه، موهای خواهرم را 

قیچی کرد و دیگر اجازه نداد او به مدرسه برود. 
با وجود این من در رشته متالوژی وارد دانشگاه شدم و پس از آن نیز 
لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم، اما روزگار تلخ، سرنوشت مرا به 
گونه دیگری رقم زده بود. هر روز حوادث ناگواری رشته تقدیرم را به 
سوی نابودی می کشاند تا این که خواهرم بعد از طلاق از همسر اولش با 
مردی ازدواج کرد که در رشته بدن سازی فعالیت داشت. او با همدستی 
یکی از کارمندان بانک در حالی اختلاس میلیاردی کرده بود که آن 
زمان در یک شرکت بزرگ قطعه سازی خودرو کار می کردم. هیچ کس 
از این ماجرا خبر نداشت تا این که وقتی به مسافرت شمال کشور رفته 
بودیم ناگهان در محاصره پلیس قرار گرفتیم و آن ها با تیراندازی ما را 

دستگیر کردند. 
زمانی که من از پلیس آگاهی آزاد شدم، فهمیدم شوهر خواهرم زندگی 
ما را به آتش کشیده است، ولی بدبختی های من در این جا به پایان 
نرسید. سال 90 بود که مادر 50 ساله ام از پدرم طلاق گرفت و همه 
ما در کنار یکدیگر به زندگی بدون پدر ادامه دادیم. من هم که از سال 
84 مبتلا به بیماری ام اس بودم هر روز اوضاع وخیم تری پیدا می 
کردم؛چرا که در سال 86 به اجبار پدرم با دختری ازدواج کردم که او را 
دوست نداشتم به همین دلیل یک سال بعد و در همان دوران نامزدی 
از او جدا شده بودم. دیگر وضعیت زندگی ام به هم ریخته بود؛ چرا که 
بعد از ماجرای شمال از محل کارم نیز اخراج شدم و به سرمایه گذاری 
در بورس روی آوردم، اما این روزها هم دوام نداشت و من سرمایه ام را 
در حالی از دست دادم که تلخ ترین روزهای بی پولی و بیکاری را می 
گذراندم. در این شرایط به فعالیت های فضای مجازی روی آوردم، 
اما با فیلتر شدن برخی از شبکه های اجتماعی، دوباره کار و کاسبی 

ام دگرگون شد.
خلاصه کار به جایی رسید که همه چیزم را از دست دادم و کارد به 
استخوانم رسید. آن روز عصر درحالی که مردم برای خرید »شب چله« 
در خیابان بودند من هم با یک تصمیم اشتباه و احمقانه، از بولوار پیروزی 
به طرف بولوار وکیل آباد به راه افتادم تا به زندگی خودم پایان بدهم. 
افسردگی شدیدی داشتم و سیگار را با سیگاری دیگر روشن می کردم. 
روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم و برای آخرین بار اشک ریختم آن 
قدر که دیگر چشمانم به سرخی گرایید، تصمیم خودم را گرفته بودم، اما 
نمی دانستم که چند متر آن طرف تر، چشمانی »امین« مرا زیرنظر دارند. 
ناخودآگاه از پله های پل بالا رفتم. با خودم می اندیشیدم باید روی ریل 
های حرکت مترو سقوط کنم که اگر جان ندادم حداقل با برق گرفتگی 
خودم را از بین ببرم؛ چرا که تصور می کردم اگر پیکرم در آن سوی بولوار 
بر کف آسفالت بیفتد، امکان دارد راننده ای خودرو را از ترس کنار بکشد 
و جان افراد دیگری نیز به خطر بیفتد! با این تصور همه قدرتم را در پاهایم 
جمع کردم و در حالی که چشمانم را بسته بودم، خودم را پایین انداختم، 
ولی ناگهان دستی گرم، مرا گرفت. چشمانم را گشودم. افسر پلیس را 
دیدم که مرا گرفته بود. او از دقایقی قبل من را زیر نظر داشت و نجاتم 
داد. گزارش روزنامه خراسان حاکی است پس از بیان این سرگذشت 
تلخ، رئیس کلانتری گوشی تلفن را برداشت و با یکی از قطعه سازان 
خودرو تماس گرفت و اکنون آقای مهندس 34 ساله مدتی است که 
در یکی دیگر از شرکت های قطعه سازی خودرو کار می کند و روزگار 
شیرینی را می گذراند و مدام از مردی سخن می گوید که انسان های 

درمانده و سابقه دار را در کارخانه اش به کار می گیرد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس مشهد

 ۱۸۰  فقره سرقت در پرونده باند دزدان 
لوازم  داخل خودرو     

کرمانی-  باند  هشت  نفره سرقت  لوازم 
داخل خودرو با کشف ۱۸۰  فقره سرقت در 
عملیات ماموران نیروهای انتظامی  کرمان 
متلاشی شد. به گزارش خراسان،فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان بیان کرد:به 
دنبال  افزایش  وقوع سرقت لوازم داخل 
وسایل نقلیه در برخی کوچه پس کوچه های 
شهر کرمان، موضوع در دستور کار پلیس 
قــرار گرفت.سرهنگ مهدی پورامینایی 
ادامه داد: در این زمینه  نیروهای  کلانتری 
وقوع  محل  میدانی  بررسی  با  صدوقی  

سرقت هــا و انــجــام اقــدامــات اطلاعاتی  
اعضای یک باند هشت نفره سرقت لوازم  
ــودرو را شناسایی و آنــان را طی  داخــل خ
چند عملیات در نقاط مختلف شهر کرمان 
دستگیر کــردنــد.وی خاطر نشان  کرد: 
اعضای این  باند به ۸۰ فقره سرقت خودرو 
و همچنین بیش از ۱۰۰ فقره سرقت لوازم  
داخل خودرو در سطح معابر عمومی اعتراف 
کردند و پس از بازجویی های تخصصی و 
معرفی دیگر افراد مالخر مرتبط با خود با 
تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

۲ کشته و ۲  مجروح در تصادف محور بم-کرمان     
توکلی - حادثه  هولناک  برخورد تریلر 
با خودروی  ال نود در محور کرمان ـ بم  
دو  کشته و دو مجروح برجا گذاشت.به 
گزارش خراسان،رئیس اورژانس پیش 
بیمارستانی بم درباره این حادثه بیان 
کرد:تصادف تریلر با خودروی  ال نود 
در ساعت 20:03 بامداد  چهارشنبه  
در محور کرمان- بم، دو کشته بر جای 
گذاشت.فریدون علی پور ادامه داد: 
متاسفانه در این تصادف خونین، دکتر 

و  پوست  متخصص  ابراهیمی  سحر 
موی شهرستان بم  جان باخت  و راننده 
تریلر هم در دم جان خود را از دست 
داد. وی با بیان این که  دو مجروح  این 

تصادف با کمک نیروهای امــدادی با 
دو  دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی 
منتقل شدند،افزود: دکتر صالحی 
متخصص و جراح عمومی همسر دکتر 
ابراهیمی به بیمارستان شهید باهنر 
کرمان منتقل شد و شاگرد تریلر هم 
به بیمارستان پاستور بم انتقال یافت.
سرگرد علی سلطانی، فرمانده پلیس 
راه ماهان ـ بم‌   علت این  حادثه را  تغییر 

مسیر ناگهانی راننده تریلر ذکر کرد.

اختصاصی خراسان تبر به دستان خطرناک با تهدید به اسیدپاشی زورگیری می کردند  

اعترافات وحشتناک زوج بی رحم در جلسه دادگاه 

ن
سا

را
 خ

س   
عک

حوادث

        متهمان در جلسه دادگاه    


